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  مقدمه
هـاي   توان از ديدگاه مفسـران معاصـر بـه شـيوه     را مي) distribution theory( نظرية انبساط

خاسـتگاه تـاريخي ايـن     بايدها  اين تبيينقبل از پرداختن به برخي از  .گوناگون توضيح داد
دلالت  ةدارد؛ نظريريشه  يمنطقي قرون وسط ةاين نظريه در دو نظري. كنيمنظريه را بررسي 

)signification theory ( نظرية اطلاقو )supposition theory .(اخير بحـث اصـلي و    ةنظري
  .است متأخردانان قرون وسطاي  محوري منطق

تر تقسيم  فرعي ة، اين دوره از منطق را به سه دورمتأخرون وسطاي پژوهشگران منطق قر
 و منطق مـدرن  ،)logica nova( منطق جديد، )logica vetus(منطق قديم هاي  دوره: اند كرده

)logica moderna .( مـدرن   ةدوردانـان   ملات منطـق أحاصل ت» نظرية اطلاق«يي كه جا آناز
  .كنيم را بيان مي ها هاي هريك از اين دوره ويژگي هتر،منظور درك ب ، بهدر ادامه منطق است،

 ـ  ةاين دوره با ترجم: قرون وسطي) logica vetus(منطق قديم  ةدور) الف ار برخـي از آث
دان  منطـق  نخسـتين  ،)م  525 -  480(بوئتيوس اين آثار را  .شدارسطو به زبان لاتيني شروع 

تسـلط  زبـان يونـاني    به تمند بود كهوي مردي بانفوذ و ثرو ترجمه كرد؛مهم قرون وسطي، 
آثار افلاطون و ارسطو به زبـان لاتـين و    ةهم ةترجم بوئتيوس اهدافيكي از . تكامل داش

كامـل وي بـه ايـن    رسيدن  زمانع اها بود، ولي مرگ  هاي فراوان بر آن نوشتن شرح و تفسير
را ترجمـه  اثر فرفوريوس  ايساغوجيو  ارسطو عبارت و مقولات فقطبوئتيوس . هدف شد

اي بـه   مقدمههايي با عناوين  كتابهمچنين  .ها نوشت آنبر ها و تفسيرهايي نيز  كرد و شرح
 .نگاشترا  درباب قاعده قياس شرطيو  ،درباب قياس حملي، درباب تقسيم ،حملي قياس

دانـان قـرون    كـه مـورد توجـه منطـق     ،مكتوبات منطقي بوئتيوس به زبان لاتيني را  ةمجموع
  .كشيدطول اين دوره تا اوايل قرن دوازدهم ميلادي . نامند مي» منطق قديم« ،وسطي بود

كـه در آن   است اي دوره ،دورهاين : قرون وسطي) logica nova( منطق جديد ةدور) ب
زبان لاتينـي ترجمـه    به رد بر سوفسطائيانو  ،دومتحليل  ،تحليل اولآثار ارسطو مانند   باقي
توجـه بـه    بـا ولـي  . دشهاي جديد  تفسير منشأرن دوازدهم در اوايل قآثار اين ترجمة . شد
بـا   دومـي   آشـنايي دسـت   آثار و تأليفات بوئتيـوس از طريق  دانان قرون وسطي كه منطق اين

رهاي ، تفسـي ها آنلاتيني  ةاز ترجمپس قادر نبودند  داشتندارسطو  دومتحليل و  تحليل اول
  .شگرفي ارائه دهند خاص و
يكي از آثـار   رد بر سوفسطائيان: قرون وسطي) logica moderna( منطق مدرن ةدور) ج

تاريخ منطق قـرون وسـطي    تحولي دردر اوايل قرن دوازدهم  آن شدن ترجمه، ارسطو است
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نظريـة  بررسـي مغالطـات،    مباحث منطقي را وسعت بخشـيد؛ ادبيات  ،اين كتاب .ايجاد كرد
اين كتـاب بـه    ةوران حاصل ترجمهاي اين د و بسياري ديگر از ابداعات و نوآوري ،اطلاق

 .بود مي بر آنزبان لاتين و نوشتن تفسيرهاي مه
شود و تا انتهاي قرون  مي آغازاواخر قرن دوازدهم از اين دوره از منطق قرون وسطي كه 

بحـث   كه در ايـن دوره  ييجا آناز  .شود ميناميده » منطق مدرن« دورة يابد ميوسطي ادامه 
» منطـق حـدي  «دوره دانان بوده، منطق اين  وجه بسياري از منطقمورد ت» هاي حدود ويژگي«
)terminist logic (ويليام اوكـام   جان بوريدان، بعد از. شود نيز خوانده مي)1347 -  1287 (

بسـيار طـولاني اسـتاد دانشـگاه      يوي مـدت . اسـت  دان اين دوره ترين فيلسوف و منطق مهم
ثير أدر مباحث منطق، تحت توي . گرفت عهدهررا بپاريس بود و دوبار هم رياست دانشگاه 

هـايي كـه    حوزه همةبر بوريدان . است ،فيلسوف و نوميناليست مشهور قرون وسطي ،اوكام
منطق، متافيزيك، علـوم  ازجمله  ؛نوشت تفاسير و شروح فراوانيها پرداخته بود  ارسطو بدان

 ةرسـال . هـم منطقـي دارد  بر اين آثـار دو اثـر بسـيار م    علاوهوي . سياست و طبيعي، اخلاق،
هـاي سيسـتماتيك بوريـدان     كه ديدگاه) On Consequences( درباب نتايج منطقي حجم كم

) Summulae de Dialectica( جامع منطـق استنتاج منطقي است و كتاب ديگر  ةدرباب نظري
هـاي منطقـي    اهديـدگ همـة  بـه شـرح    آموزشي در منطق كه مفصـلاً است كتابي  كه ،است

  .ردازدپ بوريدان مي
يي جا آناز . پژوهان معاصر قرار گرفته است شارحان و منطق فراوان مورد توجه بوريدان

) اوكام و ،مثل آكويناس، اسكوتوس(كه بوريدان برخلاف فيلسوفان كلاسيك قرون وسطي 
لحاظ روش و نوع پژوهش بسيار شـبيه بـه فيلسـوفان     مباحث الهياتي نپرداخته است و بهبه 

لقـب فيلسـوف    بـه وي  )Gyula Klima(فيلسوف معاصر گيولا كليما ، تتحليلي معاصر اس
 ،)Peter King( همچنـين پيتـر كينـگ    .)Klima, 2009: 5(اسـت   داده يتحليلي قرون وسط

فيلسوف معاصر و مترجم آثار بوريدان به انگليسي، وي را فيلسوفي بـا ملاحظـات فلسـفي    
خود را در  ةرفت تواند شهرت ازدست ان مياست كه بوريدداند و بر اين باور  معاصر مي ةدور

هاي نافذ و قاطع خود بر موضوعات معاصـر فلسـفه    ديدگاهواسطة  بهميان فيلسوفان معاصر 
مترجم و مفسر آثار بوريدان ) T. K. Scott(اسكات  .كي .تي .)King, 1985: 4( دست آورد هب

مـه داده اسـت و اگـر اوكـام     است كه آنچه اوكام شروع كرده بـود، بوريـدان ادا   بر اين باور
جديـد   اي مردي با فلسـفه  اًبوريدان را قطعبايد روش جديدي در فلسفه باشد،  ةكنند شروع

  .)Klima, 1966: 13(دانست 
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علـت  سـه   ،وسطي در اين پژوهش دانان قرون انتخاب بوريدان از ميان متفكران و منطق
  :است  داشته

منـع حـد وسـط غيرمنبسـط      ةدو قاعـد داني اسـت كـه    بوريدان اولين منطق :اولعلت 
)against ‘undistributed middle’ ( و منع روش عقيم)against ‘illicit process’(   را مطـرح

 از يكـي  در كم دست بايست وسط مي حد ،منع حد وسط غيرمنبسط ةطبق قاعد .كرده است
 دباش ـ منبسـط  نتيجـه  در حـدي  اگـر  ،عقـيم  روش منـع  ةطبق قاعد .باشد منبسط مقدمات

منطـق  در آثار معاصـر آمـوزش     اين دو قاعده .باشد منبسط نيز مربوط مقدمة بايست در مي
  .رود ميكار  هب عمومي
اي بسيار شبيه به فيلسوفان تحليلي معاصـر   كه گذشت، بوريدان به شيوه  چنان :دوم علت
مطـرح كـرده اسـت و برخـي فيلسـوفان تحليلـي        نظرية انبساطهاي خود را درباب  ديدگاه

 و بعضـاً (هسـتند، مواضـع ايـن فيلسـوف      نظرية انبساطعاصر همچون پيتر گيچ كه منتقد م
  .اند كردهرا نقد ) هاي اوكام ديدگاه

هاي نوميناليستي اوكام نيز  هاي بوريدان مكمل ديدگاه ديدگاه، كلي نگاهياز : سوم علت
تـر   عميـق تـر و   نـوعي تحليـل و بررسـي كامـل     به ،فيلسوفاين  آراي پرداختن بهو  هست
  .شود هاي فيلسوفان نوميناليست قرون وسطايي محسوب مي ديدگاه

اهميت نظريات منطقي بوريدان و پـيش از پـرداختن بـه     ةپس از شرحي مختصر دربار
فهم اين . پردازيم مهم دلالت و اطلاق از ديدگاه بوريدان مي ةنظري، به طرح دو نظرية انبساط

  .دست خواهد داد هبرا بوريدان  ساطنظرية انب ي ازتر دو نظريه درك عميق
  
  يداندلالت و اطلاق از ديدگاه بور ةنظري. 1

  )signification theory( دلالت ةنظري 1.1
، زبـان را بـه سـه سـطح نوشـتاري      متـأخر دانان قرون وسـطاي   بوريدان همانند ديگر منطق

)written language(  گفتـاري ،)spoken language(،   و ذهنـي)mental language(   تقسـيم
گـردد لـيكن    بـازمي بنـدي بـه زمـان ارسـطو      هاي تاريخي اين تقسـيم  هرچند ريشه. كند مي

بـا   و طور شگرفي متحول كردند بهارسطو را  ةاولي ةايدقرون وسطي  متأخر دانان دورة منطق
 ةنظريات متنوعي مانند نظري ـ. كردندهاي بديعي را مطرح  نظريههاي ارسطويي،  همان ريشه
مباحث مستقلي نسبت به ايـن   كه بعضاً هستندمباحث  زادة ايندلالت  ةنظري ، وزبان ذهني
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زبان با مباحث  ةگان بندي سه بودن اين تقسيم مرتبط توجه به  با ولي، آيند شمار مي بهپژوهش 
بوريدان در . خواهيم پرداختنياز باشد به اين مباحث نيز  جايي كه محوري اين پژوهش تا
د مطـرح  بندي سه سطحي از زبان را با اصطلاحات خاص خـو  تقسيم آثار منطقي خود اين

 .تفصيل به شرح آن خواهيم پرداخت كرده است، كه در ادامه به
كـه گـاهي   ، )Sophismata( مغالطـات با عنوان  جامع منطقنهم كتاب  بوريدان در رسالة

 ـ   به شرح ديـدگاه  ،اي مستقل نيز قلمداد شده است عنوان رساله به  ةاب نظري ـهـاي خـود درب
  .پردازد دلالت مي

كنـد   تعريـف مـي  » بنانهادن فهمي از چيزي«معناي  يدان دلالت را از نظر خود بهابتدا بور
)Buridan, 2001: 828(. ًگر كتاب عيني در جهـان واقـع اسـت؛ بـا      دلالت» كتاب« ظلف مثلا

كتـاب  (زي را فهمي از چي» كتاب« لفظ) signification(استفاده از تعريف بوريدان از دلالت 
تعبيـر پـال اسـپيد، دلالتـي      بـه اين تعريـف از دلالـت   . نهد مي در ذهن بنا) در جهان واقع را

  .)pvspade.com: 63(است ) psychologico-causal(ي علّـ  شناختي روان
معناي خاص در فضاي منطـق قـرون    دلالت به ين است كه، اين معنا ازديگر امهم  ةنكت
پاي  رد مثلاً برد؛ كار هتوان ب تر نيز مي يرا دلالت را در معناي وسيعكار رفته است، ز هب يوسط
اين معناي عام از دلالت مدنظر  كند، مسلماً شده روي برف به شخص رونده دلالت ميايجاد

  .بوريدان نبوده است
» سـنگ «حروف مكتوب  مثلاً .داند حروف ملفوظ مي دال بربوريدان حروف مكتوب را 

طور مستقيم به چيزي  هرگز اين حروف مكتوب به كند و دلالت مي »نگس«شدة  بيانبر لفظ 
بـه  » سـنگ «مكتـوب  حروف كه در ادامه خواهيم ديد  چنان. كند در جهان خارج دلالت نمي

 »سـنگ «نـد مگـر توسـط دلالـت لفـظ      ك شكل مسـتقيم دلالـت نمـي    سنگ جهان خارج به
)Buridan, 2001: 831(.  

بر مفهوم كتـاب در ذهـن   » كتاب«لفظ  مثلاً .داند يم ميبر مفاه لابوريدان ملفوظات را د
توان به چيزي در جهـان خـارج    داشتن مفهوم ذهني نمي كند و هرگز بدون وجود دلالت مي

  .)ibid: 832(دلالت كرد 
دانـد و معتقـد    بر مفاهيم ميدال ) immediately(شكل مستقيم  بوريدان ملفوظات را به

 to(كـردن   عمـل وضـع  در اين دلالـت،  نوعي  ي است و بهاز نوع قرارداد  است اين دلالت

impose (آيد  وجود مي هب)ibid: 836-837(.  منظور از وضع، قراردادهاي رايج زباني اسـت؛ 
ي، بـه مفـاهيم ذهنـي مطـابق، كـه      در انگليس ـ» book«در فارسي و لفـظ  » كتاب«لفظ  مثلاً
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اين مفـاهيم درك  با ن خارج جها يدرنهايت اشيا. شود وضع مي نديك قراردادي نيست هيچ
  .)to conceive( شوند مي

شـده،   مطـرح شناسي  چه بهتر مباحث دلالتكردن مباحث و توضيح هر ظور خلاصهمن به
  .استه شدهمراه با توضيحات تكميلي ارائه  1شكل 

  
  شكل مستقيم و غيرمستقيم ها به انواع دلالت و روابط دروني آن. 1 شكل

R1   )(» آمـدن  تصـور  بـه «در آثار بوريـدان، اصـطلاح   ): بر شيء دلالت مستقيم مفهومto 

conceive (كار رفته است هب.  
R2   )  ــوم ــر مفه ــظ ب ــتقيم لف ــت مس ــطلاحات  ): دلال ــدان، اص ــار بوري ــابق«در آث » تط

)corresponding( ،»كردن وضع «)imposition(،  داشـتن  تبعيت«و «)subordination (ـ  كـار   هب
  .رفته است

R3   )تطـابق «در آثـار بوريـدان، اصـطلاحات    ): م حروف مكتوب بر لفـظ دلالت مستقي «
)corresponding( ،»كردن وضع «)imposition(،  داشـتن  تبعيت«و «)subordination (ـ  كـار   هب

 .رفته است
R4   )تطابق«در آثار بوريدان، اصطلاحات ): دلالت غيرمستقيم حروف مكتوب بر مفهوم «

)corresponding(،  داشتن تبعيت«و «)subordination (كار رفته است هب.  
R5   )    دلالـت غـائي  «در آثـار بوريـدان، اصـطلاح    ): دلالت غيرمسـتقيم لفـظ بـر شـيء «

)ultimate signification (كار رفته است هب.  
R6   )دلالـت  «در آثـار بوريـدان، اصـطلاح    ): دلالت غيرمستقيم حروف مكتوب بر شيء
  .رفته است كار به) ultimate signification(» غائي
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 نظـرِ  دقـت  شـناختي بوريـدان، از   آوري اصـطلاحات دلالـت   كه جمع است ذكر به لازم
 ).pvspade.com: 63( است آمده دست هب بوريدان آثار لاتيني در اسپيد معاصر پژوه منطق

  :است مهماز ديدگاه بوريدان، ذكر دو نكته » دلالت«پيش از اتمام بحث 
ها كه به  طور جمله حدود در زبان ذهني هستند و همين ماناز نظر بوريدان مفاهيم ه .1

  ؛ذهني و زبان ذهني هستند ةجملشكل اظهارات هستند نيز مطابق با 
 ؛فيلسوفي نوميناليست است و به ذات كلي واقعي قائل نيست ،بوريدان همانند اوكام .2

تواننـد   هـا مـي   آناز آن جهـت كـه    صـرفاً (كند  دلالت مي) مصاديق(از نظر او اسم بر افراد 
كنند بلكه دلالت  و حدود مكتوب و ملفوظ، به اشيا دلالت مستقيم نمي ،)محمول افراد باشند

كنند و  اين مفاهيم هستند كه به چيزهاي ديگر دلالت مي. دارند) ultimately signified(غائي 
  .است) to conceive(درآمدن  تصور به ةاين دلالت از نوع رابط

  )supposition theory( قنظرية اطلا 2.1
طرح ابتدايي مسائلي  .مدرن منطق در قرون وسطي است ةمحوري دور ة، نظرينظرية اطلاق

در اواخـر قـرن   . شـد از اوايـل قـرن دوازدهـم آغـاز     شد منجر  نظرية اطلاقكه به پيدايش 
دانان آن دوره  محوري بسياري از منطق ةنظري نظرية اطلاقدوازدهم و سراسر قرن سيزدهم 

، )Peter of Spain(پطـروس اسـپانيايي   ، )William of Sherwood(هماننـد ويليـام شـروود    
در قــرن . بــود) Roger Bacon(و راجــر بــيكن  ،)Lambert of Auxerre(لامبــرت آكســر 

فلسـفي قـرار   ـ  دانان ديگر در كانون توجهات منطقي چهاردهم اين نظريه توسط منطق
اكثر محققان منطـق قـرون وسـطي، بهتـرين تبيـين و      به اظهار  بنا ،درنهايت ،گيرد و مي

 اسـتاد زمـان   كـه در آن  بوريـدان  . شود مياوكام ارائه  توسط تفسير ممكن از اين نظريه
نظرية درباب را  يآثار اثرگذار يي داشتهاي اوكام آشنا دانشگاه پاريس بود و با ديدگاه

بايسـتي   ولـي  داشت نقش بسزايي نظرية اطلاقچند اوكام در تحول هر. نوشت اطلاق
منـع  «و  »منع حد وسـط غيرمنبسـط  « ةبوريدان را اولين كسي دانست كه مبدع دو قاعد

  .است» روش عقيم
پيش از پرداختن به انواع اطلاق به ذكر دو تفاوت عمده بين اطلاق و دلالت از ديـدگاه  

جملـه  اولين تفاوت اين است كه اطلاق در حدودي كه در محتواي يـك  . پردازيم مياسپيد 
تواند در حدود خارج از يك جمله هم مطرح  كه دلالت مي شود، درصورتي هستند مطرح مي

كنـد   بـه يـك چيـز دلالـت مـي     فقط كه يك حد  شود به اين دومين تفاوت مربوط مي. شود
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 بـه  تواند مي) شد خواهد داده شرح بعد هاي قسمت در كه طور همان( حد يك كه درصورتي
  .)ibid: 247-250(شود  اطلاق ختلفم جملات در گوناگون اشكال

تمـام  شـامل  شـمرد؛ دلالـت    ديگري را نيـز برمـي    تفاوت تمغالطا ةبوريدان در رسال
كه اند  اجزاي يك جمله دال بر مفاهيمي ةشود؛ هم مي) و نه كل جمله(اجزاي يك جمله 

اي كـه ايـن ملفوظـات را     شكل قراردادي مدنظر داشته اسـت و شـنونده   بهگويندة جمله 
ولـي در اطـلاق تمـام    . دانـد  بر مفاهيم ذهني مـي  الرا د ها آنشكل قراردادي  ، بهشنود يم

آن هـم بـه   انـد   حـدود جملـه داراي اطـلاق   فقط اجزاي جمله داراي اطلاق نيستند بلكه 
 مـثلاً . اشـاره كـرد   »هـا  اين«يا » اين«توان با ضمير اشاره  جهان خارج مي چيزهايي كه در

داراي  »كنـد  سـيمرغ پـرواز مـي   « ةهرچند جمل ـ. اطلاق نيستداراي » سيمرغ«حدي مثل 
  .)Buridan, 2001: 222(دلالت است 

تعريـف   رااز نظر بوريـدان  انواع اطلاق  ،كردن تمايز بين دلالت و اطلاق پس از مطرح
فهم هريك از اين انـواع، كليـد فهـم مباحـث محـوري در قـرون       . )2شكل ( خواهيم كرد
  .وسطي است

  
  بندي اطلاق از ديدگاه بوريدان تقسيم .2شكل 

  )material supposition(و اطلاق مادي  )personal supposition( اطلاق شخصي 1.2.1
اطلاق شخصـي و اطـلاق   : كند كلي تقسيم مي ةاطلاق را به دو دست جامع منطقدر بوريدان 

ل از نظر بوريدان موضوع يا محمولِ جمله وقتي اطلاق شخصـي دارد كـه بـه مـدلو     .مادي
زيرا به . اطلاق شخصي دارد» دود انساني مي« ةدر جمل» انسان« مثلاً .نهايي خود اطلاق شود

جـا   ايـن در . شـود  مدلول نهايي خود كه همان افراد انسان در جهان خارج هستند اطلاق مي
حـد  ديـديم،   1كه در توضيحات مربوط به شـكل   چنانلازم است به يك نكته توجه كنيم؛ 

گر مفهوم ذهني است و نـه   دلالت ،اشاره شد قبلاًكه  چنان ،)وظ فرض شوداگر ملف(» انسان«
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افراد انسان صورت پذيرد، نيازمنـد ايـن اسـت كـه      پس اطلاق شخصي، اگر به .افراد انسان
موضوع يا محمول هنگامي اطلاق مـادي دارد كـه بـه خـود و يـا      . دلالتي غائي داشته باشد

اين رابطـه بـين   (كه مفهوم است، اطلاق شود  ،خودچيزي شبيه به خود و يا مدلول مستقيم 
هـاي   در جمله» انسان« ،مثلاً .)قراردادي است آن رفتگونه كه بحث  مدلول و مفهوم، همان

» اكنون بيان شـده اسـت   هم "انسان"لفظ «و  ،»پنج حرفي است "انسان"«، »انسان نوع است«
  .)ibid: 252-253(اطلاق مادي دارد 

و اطـلاق شخصـي    )personal discrete supposition(دي اطلاق شخصي فـر  2.2.1
  )personal common supposition(كلي 

اطـلاق فـردي   . شـود  تقسيم مي) common(و كلي ) discrete(فردي  به اطلاق شخصي
به يك فرد مشخص همانند سـقراط اطـلاق شـود و يـا      فقطگيرد كه حدي  وقتي شكل مي

يك حد وقتي كه به يك مفهوم . باشد »اين انسان«نند ما اي اشاره ضميرموضوع و يا محمول 
  .)ibid: 259( اطلاق شود، اطلاق كلي خواهد داشتكلي 

 )personal common determinate supposition(اطلاق شخصي كلي معين  3.2.1
 ةهاي شخصي با تركيب فصلي نـزول كـرد و از گـزار    توان به گزاره در اطلاق معين مي

اين دو شرط از ديدگاه بوريدان براي تشخيص اطـلاق  . ي صعود كرداصلگزارة شخصي به 
 ـدو هـا مـي   برخي از انسان« ةاز جمل لاًمث .)ibid: 263(رود  مي كار بهشخصي كلي معين   ،»دن

ايـن  «و همچنـين از  » ...دود يـا   دود يا آن انسان مي اين انسان مي«: توان نتيجه گرفت كه مي
، »انسـان «، بنابراين حد »دندو ها مي برخي از انسان«رفت كه توان نتيجه گ ، مي»دود انسان مي

  .در اين مثال، داراي اطلاق شخصي كلي معين است
  )personal common confused supposition(شخصي كلي مبهم اطلاق  4.2.1

» غيرمنبســط«و ) distributive(» منبســط« ةشخصــي كلــي، بــه دو شــاخمــبهم اطــلاق 
)nondistributive (مـبهم محـض  «ذكر است كه بوريدان اصـطلاح  ه لازم ب. شود مي تقسيم «
)merely confused ( كـار  بـه در آثـار منطقـي خـود    » غيرمنبسـط «جـاي اصـطلاح    بهرا نيز 

دانـان قبـل از وي رواج داشـته، مـورد      در بـين منطـق   كـه  جا آناصطلاح اخير از . گيرد مي
از نظـر  » اطلاق معين«در مقابل با  »اطلاق مبهم« ةوجه تسمي. وي قرار گرفته استاستفادة 

توان مصداق معين و  اگر در اطلاق كلي معين جمله صادق باشد مي ،بوريدان اين است كه
انساني سفيد «جملة اگر  مثلاً. )ibid: 262-263( مفهوم معيني را براي صدق جمله پيدا كرد
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ن كرد كه جمله صادق معي ،كردن اين انسان و اين سفيد توان با پيدا صادق باشد، مي» است
 يبـا پيـداكردن مصـاديق    فقـط بودن جمله  در اطلاق كلي مبهم، درصورت صادقاما  ،است

» هر انسـاني حيـوان اسـت   «صادق  ةدر جمل مثلاً .توان حكم به صدق جمله داد معين نمي
و جملـه از   راي صدق كل جمله كافي نخواهـد بـود  اين انسان و آن انسان بصرف وجود 

  .استمبهم لحاظ اين 
شكل مجزا و يـا   شخصي به ةگزار به توان مي منبسط، مبهم اطلاق از ديدگاه بوريدان در

 انسانيهر « ةگزارز ا مثلاً ).ibid: 264(كرد  نزول هاي شخصي با تركيب عطفي گزاره ةهمبه 
 ،تـوان اظهـار كـرد كـه     و همچنين مي» دود مي اين انسان« ،توان نتيجه گرفت كه مي» دود مي

، در اين مثال، داراي اطلاق »انسان«، بنابراين حد »...دود و  مي آن انساندود و  مي اناين انس«
  .مبهم منبسط است

شـكل   ة شخصي بـه توان به گزار نمي) مبهم محض(همچنين در اطلاق مبهم غيرمنبسط 
تركيب «ن به هاي شخصي با تركيب فصلي نزول كرد، ولي شايد بتوا گزارههمة مجزا و يا به 

تـوان نتيجـه    نمـي » هر انساني حيوان اسـت « جملةاز  لاًمث .)ibid( نزول كرد» دودفصلي ح
هـر انسـاني   «توان نتيجه گرفت كه  و همچنين نمي» هر انساني اين حيوان است«، گرفت كه

در » تركيب فصـلي حـد  «، ولي نزول به »...اين حيوان است يا هر انساني آن حيوان است يا 
هر انساني «نتيجه گرفت كه » هر انساني حيوان است«توان از  ياين مثال ممكن است، زيرا م

  .»است... اين حيوان يا آن حيوان يا 
هر انساني اين حيوان است يا هر انسـاني  « گرفتن هنتيجكه گذشت، بوريدان  گونه همان

گونـه   دانـد؛ وي ايـن   معتبر نمي »هر انساني حيوان است«از جملة  ار »...آن حيوان است يا 
كل جمله نيز لذا  ،)ibid(كاذب است نتيجه  جملة كند كه تمام تركيبات فصلي ل مياستدلا

هـاي   شود كه تركيبـات عطفـي گـزاره    حاصل مي نيز بنابراين اين نتيجه .كاذب خواهد شد
فرعي را نتيجه گرفـت   ةتوان اين قاعد ميديگر   عبارت  به. شخصي نيز كاذب خواهند بود

شـكل عطفـي نيـز ممكـن      هاي شخصـي بـه   ، نزول به گزارهنبسطدر اطلاق مبهم غيرم ،كه
بسـط  از تعريف اطلاق مـبهم غيرمن  فرعي كه منطقاً ةاين قاعدكه  ذكر استم به زلا. نيست

اصـلي در تشـخيص اطـلاق مـبهم غيرمنبسـط       ةشكل قاعد نتيجه شده است، نزد اوكام به
  .مطرح شده است

كه نوع  نشان دادراحتي با اعمال قواعدي كه توسط بوريدان ارائه شده است،  هتوان ب مي
  .ارائه شده است 1شكلي است كه در جدول  بهاطلاق حدود 
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  هاي حملي از نظر بوريدان وضعيت اطلاق شخصي در گزاره. 1جدول 
 محمول موضوع نوع گزاره

 غيرمنبسط منبسط كليهموجبة 

 منبسط منبسط كليهسالبة 

 معين معين جزئيهة موجب

 منبسط معين جزئيهسالبة 

) the causes of distributive supposition(بوريدان بحثي را با عنوان عوامل اطلاق منبسط 
 كنـد؛  مطرح مـي ) the causes of nondistributive supposition(و عوامل اطلاق غيرمنبسط 

بـراي   صرفاً صوري مذكور شبه قواعد. اند دهشصوري ارائه  عوامل در قالب قواعدي شبهاين 
مطـرح شـده اسـت و    سوي بوريدان  زا) غيرمنبسط(تشخيص حد منبسط تسريع و تسهيل 

هاي  تعاريف و معيار همان حدود نظر داشت كه ملاك اصلي تشخيص انبساط بايست در مي
ايـن قواعـد، ايـرادي بـر مباحـث       درستي يا نادرستيهاي قبل است و  شده در قسمت ارائه

كه سراغ مباحث انبساط برويم،  قبل از اين .نخواهند داشت) آمد كه در ادامه خواهند(بساط ان
  :اجازه دهيد اين قواعد را با توضيحاتي مختصر از نظر بگذرانيم

  )the causes of distributive supposition(عوامل اطلاق منبسط 
رار گيرد، منبسـط اسـت   ايجابي كلي ق ةهر حدي كه بلافاصله پس از هر نشان .1 ةقاعد

)ibid: 265(.  
 و ،»هـردو «، »هركجـا «، »هرجـا «، »همـه «، »هـر «، »هـركس «هاي كلي مثل  نشانه: توضيح

در  مثلاً. كنند قبل از حدي قرار گيرند آن حد را منبسط مي ،موجبه ةجملوقتي در  »هميشه«
  .منبسط است» انسان«، »هر انساني حيوان است« ةجمل

) common term(نفي براي كل جمله باشد، هر حدي كه كلـي   هرگاه علامت .2 ةقاعد
باشد و پس از علامت نفي قرار گرفته باشد، منبسط خواهد بود، حدود قبـل از آن مشـمول   

  .)ibid: 269( شود اين قاعده نمي
چنين نيست كه سـنگ  «صورت  هتوان ب را مي» هيچ سنگي حيوان نيست« جملة: توضيح
حيوان هر دو منبسط هستند ولي حدود سنگ و  2 ةطبق قاعد بازنويسي كرد،» حيوان است

شود زيرا علامت نفي براي كـل   مشمول اين قاعده نمي» حيوان استهر سنگي غير « جملة
 .جمله قرار نگرفته است
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اگر علامت نفي مربوط به كل جمله نباشد بلكه مربوط به نفي حدي باشد، آن  .3 ةقاعد
  .)ibid: 271( حد منبسط است

 3 ةمنبسط است، زيرا طبق قاعد» انسان«، »سنگ غيرانسان است«در جملاتي مثل : يحتوض
  .منبسط خواهد بود» انسان«پس حد . علامت نفي مرتبط به حد است و نه كل جمله

  ).ibid: 271-272( گيرند، منبسط هستند اي قرار مي حدودي كه بعد از عبارات مقايسه .4 قاعدة
  .در اين جمله منبسط است» سگ«، »تر از سگ است دلفين باهوش« مثلاً: توضيح
مطـرح   اتمغالط ةشود كه مفصل در رسال از استثنائاتي بحث مي هقاعددر اين  .5 ةقاعد

  ).ibid: 273( بدون و همانند تنها،) syncategorematic(اي  كلماتي غيرمقوله؛ استشده 
هـاي   بوريدان نياز بـه بحـث   گونه استثنائات از ديدگاه يي كه تحليل اينجا آناز : توضيح

  .پردازيم دارد و از اهداف اصلي اين پژوهش خارج است به تحليل اين قاعده نمي  مفصل
  )the causes of nondistributive supposition(عوامل اطلاق غيرمنبسط 

ايجابي كلـي قـرار نگيـرد غيرمنبسـط      ر حدي كه بلافاصله پس از هر نشانةه .1 ةقاعد
  .)ibid: 273( است

و ، »هـردو «، »هركجـا «، »هرجـا «، »همـه «، »هـر «، »هركس«هاي كلي، مثل  نشانه: توضيح
موجبه بلافاصله قبل از حدي قرار نگيرند، آن حد را غيرمنبسط  ةوقتي كه در جمل »هميشه«

  .غيرمنبسط است» حيوان«، حد »هر انساني حيوان است« در جملة مثلاً. كنند مي
  .كند ميغيرمنبسط را انبساط قبل از هر حدي آن حد  ةقرارگرفتن دو نشان .2 ةقاعد

هـم   انبساط هستند و با ةنشان» غير«و » هر«چون . »دود ، ميهر غيرانساني« مثلاً: توضيح
  .)ibid: 275( غيرمنبسط است »انسان«اند، پس  قرار گرفته» انسان«قبل از 
  .)ibid: 278( هستندشوند، غيرمنبسط  مطرح مي »چندبار؟«حدودي كه در جواب  .3 ةقاعد

قرار گرفته است » بار سه«بعد از » نان«چون  ،»بار نان خوردم من امروز سه« مثلاً: توضيح
  .است غيرمنبسط
باشـد،  » دادن تشخيص«يا » فهميدن«يا » دانستن«مثل  به افعاليحدي كه متعلق  .4 ةقاعد

  .)ibid: 279( غيرمنبسط خواهد بود
  .غيرمنبسط است» انسان«، حد »شناسم ني را ميمن انسا« در جملة مثلاً: توضيح

رسـد؛   نظر مي اي در انتهاي بحث قواعد حدود منبسط و غيرمنبسط ضروري به ذكر نكته
و  1توان با مراجعه به جدول  ، مياند حدود غيرمنبسط با حدودي كه منبسط نيستند متفاوت
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هايي شامل اطلاق  لاقراحتي متوجه شد كه حدودي كه منبسط نيستند، داراي اط هب 2شكل 
در  فقـط كـه اطـلاق غيرمنبسـط     درصورتي. و اطلاق معين هستند) مبهم محض(غيرمنبسط 

بايست حداقل از ديدگاه بوريدان  بنابراين مي. گيرد هاي بوريدان قرار مي بندي يكي از تقسيم
) not distributed(» نبـودن  منبسـط «و ) nondistributive(» غيرمنبسط«نسبت به دو اصطلاح 
  .تفكيك بنيادي قائل شد

  
  قواعد انبساط 3.1

» منع روش عقيم«و ) ’against ‘undistributed middle(» منع حد وسط غيرمنبسط« ةدو قاعد
)against ‘illicit process’(  بـار در آثـار بوريـدان     اوليناست كه  نظرية انبساطاز كاربردهاي

در » بعضـي الـف  «اين است كـه از  » يممنع روش عق« ةاصلي در قاعد ةايد. مطرح شده است
وجود داشـته باشـد   » هر الف«يعني اگر در نتيجه  ؛را نتيجه گرفت» هر الف«توان  مقدمه نمي

در قيـاس نيسـت بلكـه در     صرفاً اين قاعدهكاربرد در مقدمه منبسط باشد، » الف«بايست  مي
  .رود مي كار بهاستنتاج از يك قضيه هم 

بايـد   براسـاس آن . شـود  ر قياسات ارسطويي مطـرح مـي  د» حد وسط غيرمنبسط« ةقاعد
وضـوح مـورد    اين قواعـد در آثـار بوريـدان بـه    . در يكي از مقدمات منبسط باشد ،وسط حد

  .)ibid: 314-315( اند استفاده قرار گرفته

  غيرمنبسط وسط حد ةمغالط 1.3.1
... سـت،  يك از مقدمات منبسـط نيسـت، معتبـر ني    وسط در هيچ هيچ قياسي كه در آن حد

)Buridan, 1985: Book III, Part I, Sixth Conclusion(.  

  روش عقيم ةمغالط 2.3.1
 ... كه در مقدمات منبسـط نبـوده اسـت،    حاليمنبسط باشد دربايست در نتيجه  مييك حد ن

)ibid, Eight Conclusion(. 
  

  نظرية انبساط 4.1
و » منبسـط «ز مفهـوم حـد   ا اي ، تعـاريف بسـيار سـاده   نظرية انبساطپيش از شرح مفصل 

اصـلي   ةآشنايي ابتدايي با ايـد  صرفاً ،هدف از اين تعاريف ساده .كنيم ارائه مي» غيرمنبسط«
  .است نظرية انبساط
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جملـة  در » انسان«همانند . كه شامل تمام افراد شود) لهدر جم( است حدي: حد منبسط
  .»هر انساني زيبا است«

در » انسـان «هماننـد  . مل تمام افراد نشـود كه شا) در جمله(است حدي : حد غيرمنبسط
  .»ها غمگين هستند برخي انسان« ةجمل

در متون معاصر آموزشي منطـق،  ) يا غيرمنبسط(ذكر است كه مفهوم حد منبسط ه لازم ب
  .به همين صورت بيان شده است تقريباً

  
  گيچپيتر ديدگاه . 2

و قواعـد انبسـاط    ،رية اطـلاق نظ، دلالت ةپس از توضيح ديدگاه بوريدان در رابطه با نظري
پيتـر  . اسـت  نظرية اطلاقيكي از نتايج فرعي  نظرية انبساطتوان نشان داد كه  راحتي مي هب

اي  نظريـة انبسـاط كنـوني نظريـه    بر ايـن بـاور اسـت كـه      ،فيلسوف تحليلي معاصر ،گيچ
 اطنظرية انبسشده از نظرية قرون وسطايي اطلاق است، و  حال منحرف شده و درعين ساده
پـس از  ادامـه  در . )Geach, 1976: 433-434( متفاوت اسـت  نظرية اطلاقبا  اآشكار كنوني

يكي از نتايج فرعـي   نظرية انبساطخواهيم داد كه نشان  محكميدلايل  بانقد ديدگاه گيچ، 
قـرون   ةنظري ـ الهـام از  بـا  ناشده توسط معاصر اي ساخته نظريه است و صرفاً نظرية اطلاق

  .ستني وسطايي اطلاق
  :شكل زير خلاصه شده است دلايل گيچ به

هـاي   كـه ريشـه   معاصر است، درحالي ةلحاظ تاريخي مربوط به دور به نظرية انبساط .1
در  نظريـة انبسـاط  درواقع از منظـر گـيچ،   . گردد قرون وسطي بازميدوران به  اطلاقنظرية 

در قـرون   ية اطـلاق نظر ازمتفاوت وضوح   بهجديدي است كه  شكل كنوني آن، تبيين كاملاً
  ).ibid( وسطي است

بندي حد كلي در اين  متفاوت است زيرا تقسيم نظرية انبساطآشكارا با  نظرية اطلاق .2
چند در هر ،نه حد منبسط و غيرمنبسط نظريه متمركز بر اطلاق معين و اطلاق مبهم است و

اطلاق معـين و   به دو قسم) undistributed term(قرون وسطي حد غيرمنبسط  نظرية اطلاق
گـيچ   .)هم اطلاق مبهم منبسط دارد حد منبسط(شود  اطلاق مبهم محض تشخيص داده مي

، »اي صـاحب سـگ اسـت    زاده هر نجيب« ةجملدر  :زند چنين مثال ميتبيين نظر خود براي 
كـه   حـالي در، داراي اطـلاق مـبهم محـض اسـت     ،نظرية اطـلاق از ديدگاه » سگ  صاحب«
است، پس معناي مـبهم در ايـن   » منبسط«است و هم » اطلاق مبهم«هم داراي » زاده نجيب«
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يعني مبهم در جايي منبسط است و در جايي ديگر نيسـت و ايـن   . نيست پذير تفكيك مثال 
  .)ibid: 434( هم تطابق ندارند نظريه با كه اين دو دليلي است بر اين

  .دهيم در ادامه ابتدا دلايل گيچ را مورد ارزيابي قرار مي
يكـي از  ) منع روش عقيم ةقاعد مثلاً(گيچ در آثار ديگر خود، قواعد انبساط را  .1 دليل

يي كه در همين پـژوهش در  جا آناز  .)Geach, 1980: 38( داند مي نظرية انبساطكاربردهاي 
حضور اين قواعد در قرون وسطي اثبـات   ،با ارجاع به آثار بوريدان» قواعد انبساط«قسمت 

معاصر  ةاي متعلق به دور خود نظريه نظرية انبساطچگونه  ،شود كه يال مطرح مؤ، اين سدش
 لحـاظ تـاريخي   بـه  بنابراين ؟متعلق به دوران قرون وسطي است آنكه كاربرد  است درحالي
دان  منطـق  يـك  سـوي است كـه حـداقل از    نظرية اطلاقاز كاربردهاي  قطعاً نظرية انبساط

  .ستبوريدان مطرح شده ا يعني قرون وسطي ةبرجست
بسـيار اسـت، شـكي     ةنشد داراي ابهامات و معماهاي حل نظرية اطلاقكه  ايندر  .2دليل 
. )pvspade.com: 12-14( اي به شرح برخي از اين ابهامات پرداخته است اسپيد در مقاله. نيست
 لياند، و را مطرح كرده مفصلي مباحث هنظرياين  افزايش وضوح و دقتبراي  ن نيزامعاصر

و انبساط ابهامي وجود ندارد  نظرية اطلاقبين دو  ةگيچ حداقل در بحث رابطبرخلاف نظر 
اثبات كامل ايـن فرضـيه در ادامـه    . داراي ايرادات واضحي است مورد اين و دلايل گيچ در

گونـه كـه    رسد؛ همان نظر مي ذكر چند نكته در اين قسمت لازم بهاما  ،تفصيل خواهد آمد به
بهم در برابر اطلاق معين از نظر بوريدان ايـن اسـت كـه در    اطلاق م ةاشاره شد وجه تسمي

توان مصـداق معـين و مفهـوم معينـي را بـراي       اطلاق كلي معين اگر جمله صادق باشد مي
بـا پيـداكردن    فقط ،بودن جمله ر اطلاق كلي مبهم درصورت صادقد. صدق جمله پيدا كرد
مثال گـيچ   شده را در دادهت حال توضيحا. توان حكم به صدق جمله داد مصاديق معين نمي

  :آزماييم هاي مختلف مي در حالت
وجود داشته باشـند   واقعاً» صاحب سگ«و » زاده نجيب«اگر مصاديق معين حد  .1مثال 

تـوان   سگ نمي  زاده و اين صاحب مثل اين نجيب ،)خواه يك مصداق و خواه چند مصداق(
اصـطلاح بوريـدان، حـدود      بـه  .»، صـاحب سـگ اسـت    اي زاده هر نجيب«نتيجه گرفت كه 

مصداق معـين،  ) يا چند(مبهم هستند، زيرا صرف وجود يك » صاحب سگ«و » زاده نجيب«
  .كند صدق جمله را تضمين نمي

وجود داشته باشـند   واقعاً» صاحب سگ«و » زاده نجيب«اگر مصاديق معين حد  .2مثال 
» سـگ   ايـن صـاحب  «و » زاده ايـن نجيـب  «: مثل ،)خواه يك مصداق و خواه چند مصداق(
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اصطلاح بوريدان،  به .»، صاحب سگ هستند ها  زاده بعضي از نجيب«توان نتيجه گرفت كه  مي
معين هستند، زيرا صرف وجـود حتـي يـك مصـداق     » صاحب سگ«و » زاده نجيب«حدود 

  .ندنك معين، صدق جمله را تضمين مي
كه گيچ مطـرح   معنايي اطلاق مبهم به .پس حدي كه معين است مبهم نيست و برعكس

پـس بـا   . كند داراي ابهام نيست زيرا داراي معيارهاي شفاف از جهـت تشـخيص اسـت    مي
  .خواهد بود پذيرنقد  دليل دوم گيچ نيز توجه به مباني منطقي بوريدان

  
  دلالت و اطلاق ةبا دو نظري نظرية انبساطپيوند . 3

يكي از نتـايج فرعـي    ظرية انبساطن ،پردازيم كه دليل براي اثبات اين فرضيه مي ةاينك به ارائ
نشان داديم كه اين نظريـه در تعريـف و    نظرية اطلاقدر بحث . و دلالت است نظرية اطلاق

نظرية انبساط از نتايج  كه براي اثبات اين پس. دلالت استنظرية توضيح انواع اطلاق نيازمند 
نظريـة  فرعـي   ةنتيج نظرية انبساطكافي است نشان دهيم فرعي نظرية اطلاق و دلالت است 

را » غيرمنبسـط «و » منبسط«مفهوم حد سادة ريف اتعبراي رسيدن به اين هدف،  .است اطلاق
دهـيم كـه    گيريم و با توجه به مباني منطقي بوريدان نشان مي نظر مي ارائه كرديم، در كه قبلاً

  .است نظرية اطلاقاي منطقي و ضروري از  نتيجه صرفاً نظرية انبساط
نشـان  بلافاصـله  يـا  هاي قبل نشان داده شده  در قسمتيا ها  اين مقدمه صدق :مقدمات

  .داده خواهد شد
  ).يفطبق تعر( )نشود( افراد شود ة، حدي است كه شامل هم)غيرمنبسط(حد منبسط  .1 ةمقدم
 ،اگر بتوان از حدي فردي در يك جمله به حدي كلي در همان جمله صعود كرد .2 ةمقدم
ايـن  « ةدر جمل ـ مـثلاً . شـود  افـراد نمـي   ةنيست؛ زيرا حد شامل همكلي منبسط جملة حد در 

» انسان«حد جا  در اين ،»ها زيبا هستند بعضي انسان«توان نتيجه گرفت كه  مي» انسان، زيبا است
ها نيست، منبسـط   انسانهمة چون شامل فقط يك انسان است و شامل ) نتيجه(دوم جملة در 

از و يـا  » ين انسان، زيبا است و آن انسـان زيبـا اسـت   ا«همچنين اگر از تركيب عطفي  .نيست
هـا   بعضي انسان«م كه ي، نتيجه بگير»اين انسان، زيبا است يا آن انسان زيبا است«تركيب فصلي 

ها اسـت   فقط شامل بخشي از انسان» انسان«چون  ،منبسط نيست» انسان«باز حد ، »زيبا هستند
هـاي عـالم واقـع در     انسان ةكه هم هيم به شرط ايناگر به همين شكل ادامه د. ها انسانهمة نه 

  .نخواهد بودنتيجه، منبسط  ةحد در جمل) در تركيب عطفيفقط (جملات فردي قرار نگيرند 
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بـا  ) در عالم واقـع (حدود فردي  ةهماگر بتوان از حدي كلي در يك جمله به  .3 ةمقدم
غيـر ايـن صـورت     كلي منبسط است و در ةجملتركيب عطفي جملات نزول كرد، حد در 

هـر انسـان، زيبـا    « ةجمل در توان اين قضيه را با ذكر يك مثال اثبات كرد؛ مي. منبسط نيست
آن ، زيبـا اسـت و   اين انسـان «توان نتيجه گرفت كه  بودن جمله مي در صورت صادق» است
اول منبسـط   ةدر جمل ـ» انسـان «پس حد » ...زيبا است و  آن انسان ديگرزيبا است و  انسان

ايـن  هر انسـان،  «توان نتيجه گرفت كه  در همان مثال نمي. افراد است ةهمزيرا شامل است، 
افراد خـود نيسـت، و ايـن     ةهممل شا» زيبا«پس » ...است و  آن زيبااست و هر انسان،  زيبا

  .است» زيبا«نبودن حد  معناي منبسط وضوح به بهطبق تعريف 
) اطلاق معين(آن اطلاق كلي معين اي كه حد  طبق تعريف بوريدان، در جمله .4 ةمقدم
  .اصلي صعود كرد ةجملتوان از يكي از جملات فردي به  دارد، مي
اطلاق (اي كه حد آن اطلاق كلي مبهم منبسط  طبق تعريف بوريدان، در جمله .5 ةمقدم
  .توان به جملات فردي با تركيب عطفي نزول كرد دارد مي) منبسط

اي كه حد آن اطلاق كلي مـبهم محـض    در جمله تعريف بوريدان، ةطبق نتيج .6 ةمقدم
  .توان به جملات فردي با تركيب عطفي نزول كرد دارد، نمي) اطلاق غيرمنبسط(

  :دست آورد هتوان نتايج ذيل را از مقدمات مربوط ب راحتي مي هب
  .، حد منبسط نيست)اطلاق معين(در اطلاق كلي معين  4و  2طبق مقدمات  .1 ةنتيج
، حـد  )اطـلاق غيرمنبسـط  (در اطلاق كلي مبهم محـض   6و  3قدمات طبق م .2 ةنتيج

  .منبسط نيست
، حـد منبسـط   )اطـلاق منبسـط  (در اطلاق كلي مبهم منبسـط   5و  3طبق مقدمات  .3 ةنتيج
  .است

حد در اطلاق معين و اطـلاق غيرمنبسـط،   : بالا به اين شكل است ةگان ة نتايج سهخلاص
لازم به توضيح است كه اين اثبات با توجه . است منبسط نيست و در اطلاق منبسط، منبسط

كـه از   يا جزء تعاريف اوليه از مفهوم انبساط بوده است و يـا ايـن   شدبه مقدماتي كه اثبات 
را بـا   1اگر جـدول  . دست آمده است هخود تفكرات منطقي بوريدان يا نتايج ضروري آن ب

ييـد ديگـري اسـت بـر     أه تخواهيم رسيد ك 2اصطلاحات جديد بازنويسي كنيم به جدول 
انتظـار داشـتيم و    نظريـة انبسـاط  رساند كـه از   ما را به همان نتايجي مي نظرية اطلاقكه  اين
با تغيير اصطلاحات و تقريري جديـد،   فقطكه در اثبات گذشت  چنان نظرية انبساطواقع در
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  .است نظرية اطلاق ةيافت همان صورت تغييرشكل
  نظرية انبساطدان و تطابق آن با نتايج بوري نظرية اطلاقنتايج . 2جدول 

 محمول موضوع نوع گزاره

 منبسط نيست منبسط است كليهموجبة 

 منبسط است منبسط است كليهسالبة 

 منبسط نيست منبسط نيست جزئيهموجبة 

 منبسط است منبسط نيست جزئيهسالبة 

متن بوريـدان در ايـن    ييد تاريخي ديگر بر اثبات درستي نتايج بالا، قسمتي ازأمنظور ت به
كه بوريدان از  متن سند ديگري است بر اين شود، اين قسمت با ذكر منبع دقيق آن مطرح مي

آگـاهي  » وسط غيرمنبسـط  منع حد« ةقاعدو ) نبودن اطلاق معين منبسط مثلاً( نظرية انبساط
عد جهت توجيه درستي قوا كامل داشته و براي جلوگيري از مغالطات و در برخي موارد در

  .برده است طور كامل بهره مي قياس حملي، از آن به
 كـه اطـلاق معـين دارد    از دو مقدمـه منبسـط نيسـت، درحـالي     يـك  هيچحد وسط در ... 
)Buridan, 2001: 314(.  

شود  نگارندگان ارائه مي وسيلة به» غيرمنبسط«و » منبسط«در پايان، تعاريف دقيقي از حد 
لاحات بوريـدان اسـت و سـپس تعـاريف نويـل كيـنس       كه بسيار وفادار به مفاهيم و اصط

)Neville Keynes(، كه از نظر گيچ بهترين تعريف ممكن از حد منبسط و غيرمنبسط است، 
  .اين دو تعريف خواهيم پرداخت ةدر ادامه به مقايس .)Geach, 1980: 28(شود  ميارائه 

  
  )ريدانتعريف وابسته به اصطلاحات بو(تعاريف پيشنهادي نگارندگان . 4

 ةكه در يك جمله، داراي اطلاق شخصي كلي باشد و بر هم است حدي: حد منبسط .1
  .هاي غائي آن حد، اطلاق شود مدلول
كه در يك جمله، داراي اطلاق شخصي كلي باشد و بـه   است حدي: حد غيرمنبسط .2

  .هاي غائي آن حد، اطلاق شود برخي از مدلول
  
  ريف كينساتع. 5

  .شده توسط آن حد ارجاع شود افراد دلالت ةكه به هم ستا حدي: حد منبسط. 3
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  .شده توسط آن حد ارجاع شود كه به بخشي از افراد دلالتاست حدي : غيرمنبسط حد. 4
نتـايج   ،تعريف وابسته به اصطلاحات بوريدان و تعريـف كيـنس   ،دو تعريف ةدر مقايس

  :آيد دست مي هزير ب
است، ايـن اصـطلاح    ”signification“وريدان نزد ب» دلالت«معادل انگليسي اصطلاح  .1

  .تغيير يافته است ”denoting“نزد كينس به 
است، اين اصـطلاح   ”supposition“نزد بوريدان » اطلاق«معادل انگليسي اصطلاح  .2

اسـتفاده  » ارجاع«فارسي  تغيير يافته است، كه در ترجمه از معادل ”refering“نزد كينس به 
  .شده است

دلالـت  «ازنظر كينس همان  ”individulal denoting“» به افراد كردن دلالت«اصطلاح  .3
شكل مفصل در مبحث  ز ديدگاه بوريدان است كه بدان بها ”ultimate signification“ »غائي
  .ايم شناسي پرداخته دلالت
بايست حـدي بـا    مي است، حتماً) يا غيرمنبسط( از ديدگاه بوريدان حدي كه منبسط .4

ايـن  . خواهد بـود  يمعن بيباشد، در غير اين صورت بحث از انبساط » خصي كلياطلاق ش«
  .برخي مغالطات شود تواند منشأ نس لحاظ نشده است و مينكته در تعريف كي

 ـ هاي كينس به بوريـدان  بسيار مهم ديگر اين است كه با تبديل معادل ةنكت .5 راحتـي   هب
پيدا كرد، اين خود دليل ديگري است بـر   را در تعريف كينس نظرية اطلاقپاي  توان رد مي
نظريـة  دارد و بدون آن فهـم دقيـق    نظرية اطلاق، وابستگي شديدي به نظرية انبساطكه  اين

  .ممكن نخواهد بود انبساط
و » منبسط«حد  ةدربار شده، شايد بتوان تعاريف پيشنهادي نگارندگان را دلايل گفتهه ب .6

  .بوريدان دانست نظرية اطلاقطلاحات و مفاهيم وفادارترين تعريف به اص» غيرمنبسط«
  

  گيري نتيجه
  :كه شد داده نشان بوريدان آثار به با ارجاع مستقيم

  .است اطلاق و دلالت ةنظري فرعي ةنتيج نظرية انبساط .1
 بوريـدان  آثـار  در بـار  اولـين  اسـت و  نظرية اطلاقيكي از كاربردهاي  انبساط قواعد .2
  .است شده مطرح
قرون وسطايي اطـلاق،   ةدر تبيين معاصر آن و نظري نظرية انبساطگيچ كه بين  ةنظري .3
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